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 وجوه و نظایر حدیثی

 

 

 

 جوه و نظایر حدیثیو

 قاسم بستانی )دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز(
gbostanee@yahoo.com 

 (75/70/5335؛ تاریخ پذیرش: 55/73/5335)تاریخ دریافت: 

 چکیده
سـته ن از امـور بایه آو رجـوع بـ اسـت، یکی از ارکان مهم علم و عمـل مسـلمانان ثحدی

از آنجـا کـه حـدیث، مشـتمل بـر الفـاظ و  .برای دستیابی به باید و نبایدهای دینی اسـت
جـز مراجعـه بـه الفـاظ تشـکیل  ایچارهمدلول حدیث،  هجملات است، برای دستیابی ب

آن نیست. از سویی دیگر، الفاظ نیز گاهی با وجود یک ریشه و اصـل معنـایی، در  ۀدهند
بـا حفـظ سـاختار  گـاهیدلایلی مانند سیاق و مجـازگویی،  معانی متفاوت بنا بر اسباب و

روند، شناخت این الفاظ و معانی هایی در ساختار صرفی، به کار میبا تفاوت گاهصرفی و 
فهـم روایـت  در و موجـب رفـع ابهـام اسـتسـزایی برخـوردار ه ها از اهمیـت بـمتنوع آن

احادیث و ذکر معانی متعـدد  ۀر در گست ـ آوری چنین الفاظی را. استخراج و جمعگرددمی
تـوان بـه قیـاس وجـوه و نظـایر می ـ هر معنا در احادیثبرای  به کار رفته ۀها و گستر آن

 هرچند چنین تعبیری همونان مصطل  نشده است. ؛قرآنی، وجوه و نظایر حدیثی گفت
 شـودمـی، تلاش هادادهو گردآوری و تجزیه و تحلیل  ایکتابخانهدر این مقاله به روش 

بـا بیـان معنـای  ؟که وجوه و نظایر حدیثی چیست داده شودبه این پرسش اساسی پاسخ 
هــایی از احادیــث، کــارکرد آن نــزد مســلمانان و نیــز بــا ذکــر مثال ۀوجــوه و نظــایر و حــوز 

و مقـدمات کـار  شـویمماهیت چنـین علمـی آشـنا  با جایی که ممکن استتا  کوشیممی
 .مکنیمهیا را گسترده در این حوزه 

 وجوه و نظایر، حدیث، الفاظ.  :هاکلیدواژه

mailto:gbostanee@yahoo.com
mailto:gbostanee@yahoo.com
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 مقدمه

منبـع  تریناصلیو در حقیقت، پس از قرآن، برخوردار است والا  یحدیث نزد مسلمانان از جایگاه
 .اسـت –... عقاید، احکـام و  جمله از ـ متعدد یو شامل موضوعات رودمیبه شمار  فکر و عمل آنان

بنیـادی و کلیـدی دارنـد و  یثی، هماننـد مـتن قـرآن، نقشـطبیعی است که واژگان در متون حـدی
، در فهـم نهـایی و هـاآن هـا و آشـنایی بـه معـانی. لذا علم بـه آنیابدنمی، معنا هاآنحدیث بدون 

و بر  ،بلند و پرفراز و نشیب زندگیصحی  متن حدیث، الزامی است. از سویی دیگر، الفاظ در طول 
حقیقـی،  :ماننـد ؛شـوندمیمعتدّدی از حیث دلالـت برخـوردار  های، از ویژگیگوناگوناثر عوامل 

 مجازی، کنایی، عام، خاص، مطلق، مقیّد، مترادف، مت اد، و... . 
های مختلـف واحد یا در صیغه ۀو صیغ شکلعلاوه بر آن تنوع و تعدّد معانی یک لفظ در یک 

نوعی  تواندمی(  عصومینطور کلی، مانند متن قرآنی یا احادیث م)به از یک ریشه در یک متن
همراه  «نظایر»که معمولًا با اصطلاح « وجوه قرآنی»امّا به قیاس تعبیر  ؛اشتراک لفظی تلقی شود

، را در احادیث و تکـرار یـک وجـه معنـا در احادیـث دیگـر تنوع معانی یک لفظ اینتوان ، میاست
و تعیین وجـه  ،انی در حدیثمع« وجوه»آشکار است که علم به این  ؛گفت« وجوه و نظایر حدیثی»

بـا  الفـاظمعنایی مورد نظر شارع و تفکیک آن از دیگر معانی حاصل از آن لفظ و عدم خلط معانی 
یکدیگر و دانستن مواضع تکرار یک وجه معنایی، برای فهم نهایی و صحی  مـراد شـارع ضـروری 

 است. 
بیـان را ی و کاربرد علمی آن ماهیت موضوع وجوه و نظایر حدیث ایمکوشیده، روپیش  ۀدر مقال

 : زیر ضروری استنکات یادآوری پیش از آن،  کنیم.
های مـورد اسـتناد بـرای وجـوه و نظـایر، منسـوب بـه حـدیث گـاهیدر منابع اهل سـنت،  ـ 0

امّا در این مقاله فقط از احادیث منسوب بـه  ؛باشنداصحاب)حدیث موقوف( یا تابعین)مقطوع( می
 است. استفاده شده معصومین

اند، امّـا در ایـن مقالـه فقـط بـه برخی از احادیث مورد استشهاد، در منابع بسیاری ذکرشده ـ 2
ضرورت ایجـاب  کهخاص  یمگر در موارد ؛شودمیکتب حدیثی و لغوی معتبر و مهم ارجاع داده 

 کند.
 ؛شـده اسـتذکر  ـ یعنی چند وجه معنایی ـ برای برخی الفاظ، چند معنا ،احادیثبرخی در  ـ 3

 لذا ممکن است این احادیث، ذیل هر وجه معنایی، مجدداً تکرار شوند.
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 در این مقاله، به بررسی سـند و تعیـین صـحت و سـقم احادیـث از حیـث سـند و م ـمون ـ ۴
خـواه از  ، از حیـث انتسـاب بـه معصـوم تنهاو  شودنمی)تحلیل محتوایی و نقد متن( پرداخته 

 ل سنت مد نظر است. طرق شیعه و خواه از طرق اه

 تعریف وجوه و نظایر .1

طور کلی( و نظایر، وجه معنایی تکرار شده در مواضع )به وجوه، معانی متعدد یک لفظ در یک متن
؛ حـاجی 0/۴19تـا: ؛ سـیوطی، الاتقـان، بی0/012هــ: 031۶)زرکشـی، است  دیگر همان متن

ت دیگر، چنـد معنـایی و گسـتره یـک به عبار . (۵3هـ: 0۴1۴؛ ابن جوزی، 2/2110تا: خلیفه، بی
 معنا در یک متن. 

نـه صـرفاً معنـای  اسـتلازم به ذکر است در وجوه و نظایر، معنـای مسـتقیم لفـظ مـورد نظـر 
لذا  .)مانند شأن نزول( یا مجازات لغت، کاربرد عمومی، سیاق لفظی و سیاق مقامیاز نظر  :لغوی

 ایر، در معاجم لغت دیده نشود.ممکن است تعدادی از معانی یک لغت در وجوه و نظ
های کهن اسلامی بوده و در حوزه معناشناسی قرآن به ظهور رسـیده و این دانش که از دانش

کـه اصـطلاح چنان ؛شـودرود، پیوسته با قرآن به ذهن متبادر میهمونان در این حوزه به کار می
هجری، مـورد توجـه و عنایـت های نخستین طور مستقل از سدهواژگان قرآنی به .«وجوه و نظایر»

پژوهان قرار گرفت و تلاش شـد در کنـار بررسـی ایـن الفـاظ از حیـث لغـت و مفسران و قرآن ۀویژ
بندی گـردد؛ زیـرا هـر معنـا، در قـرآن نیـز اسـتخراج و دسـته ۀمجاز، کاربرد معنایی آن و نیز گستر 

ت شـدند کـه یـک واژه در های خود از تفسیر قرآن، متوجه این حقیقمسلمانان در نخستین تجربه
هـا اشـاره نه آشود و به دلایلی کـه بـاین متن مقدس، پیوسته در یک معنای مشخص ظاهر نمی

در فهم صحی  مراد  شایانیاند و دانستن این معانی، کمک شد، به چند معنای مراد استفاده شده
گـاه در  ،جـوه و نظـایرالهی دارد. از این رو، دانش وجوه و نظایر قرآنی بـه ظهـور رسـید. مباحـث و

مجموع ، شیخ طوسـی التبیا  ،طبری جامع البیا هموون : شوندمیمطرح  ضمن تفاسیر جامع
 الاتقوا زرکشـی و  البرهوا هـای کتـب علـوم قرآنـی، ماننـد گاهی یکی از بخش ؛طبرسی البیا 

 و الن وائرالبصائر فی الوجووه صورت تألیفاتی مستقل و جداگانه، مانند: گاهی نیز به ؛سیوطی،...
 الوجووه و الن وائرابـن جـوزی،  دلهة الأعین النواظر فی علم الوجوه و الن وائربوحامد اصفهانی، ا

 ابن دامغانی حسین بن محمد الوجوه و الن ائرتفلیسی،  الوجوه و الن ائرنقاش محمد بن حسن، 
 .... و
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 وجوه و نظایر حدیثی  .۶

ای از واژگـان نبـوی را ه در آن محقّق، واژهاین علم کمابیش شبیه فقه الحدیث موضوعی است ک
گرفته و احادیثی را که در آن این واژه یا مشـتقات آن آمـده، گـردآوری کـرده و معـانی ایـن واژه یـا 

و  )از پیـامبر آن ۀتا مراد و مقصود گویند کندمیمشتقات آن را در هر یک از آن احادیث، بیان 
(. این علم، جایی کاربرد اصلی 3: و النظائر الحدیثیة)الوجوه  ( در هر موضع دانسته شود امام

دهد که یک واژه یا مشتقات آن در احادیث مختلف، معانی مختلفـی پیـدا کنـد و خود را نشان می
 کـهدهـد دانستن این معانی در فهم مقصود گوینده بسیار موثّر باشد و این امکان را به محقّـق می

مختلف بداند و از خلـط معـانی یـک لفـظ مکـرّر در احادیـث جایگاه معنایی یک لفظ را در احادیث 
 متعدد خودداری کند. 

خوبی آشـکار بلاغـت و اعجـاز در بیانـات معصـومین را بـه توانـدمیعلاوه بر آن، ایـن دانـش 
خوبی و در هـا، بـهمعصومین، از الفاظ و بار معنـایی آن دهدمیکند)همان(، از آن حیث که نشان 

 تا بیان، روان و معنای بر شنونده آسان باشد. اندکردهده جای مناسب خود استفا

 بحث  ۀپیشین .3

 ایمقالـهیـن نـام و عنـوان در جـایی مطـرح نشـده اسـت جـز در ا ادانش وجوه و نظایر حدیثی، بـ
)الوجوه و النظائر الحدیثیة و اثرهـا فـی فقـه الحـدیث از دکتـر مصـطفی حمیداتو/أسـتاذ  مختصر

هـایی از وجـوه و ای مختصـر، مثاله باتنة الجزائر(، که پس از مقدمهحدیث وعلوم حدیث دانشگا
 نظایر حدیثی اهل سنت را بیان کرده است.

طور غیر مستقل، از دیرباز مورد توجه دانشمندان لغت و حدیث بوده و ضـمن اما این دانش به
هری در ، جـوالعوینشناسـی، ماننـد فراهیـدی در شناسی خود، چه در کتب عام لغتمباحث لغت

المحکوم و ، ابـن سـیده در جمهورة اللغوة، ابن درید در المحیا القاموم، فیروزآبادی در الصحاح
تال ، زبیدی در لسا  العرف، ابن منظور در تهذیب اللغة، أزهری در المحیا الأع م و المخصص

و چه در کتب اختصاصی مربوط به غریب الحدیث، به وجوه و نظـایر یـک لفـظ حـدیثی  ؛العروم
 اند.داختهپر 

ترین آثاری که بحث غریب حدیث پرداخته و ضمن آن گاهی به وجـوه و نظـایر حـدیثی از مهم
 :هستندتوانند از منابع مهم وجوه و نظایر حدیثی شمرده شوند، آثار ذیل اند و میتوجّه نشان داده
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لقاسـم بـن ، چون شامل غریب القرآن نیز هسـت(، از أبوعُبیداالغریبین)یا  غریب الحییث ـ 0
 ؛هـ(22۴)م.  سلام هروی

 ؛هـ(21۶، از ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم دینوری )م. غریب الحییث ـ 2
 ؛هـ( 2۵۵)م.  ، از حربی، ابراهیم بن إسحاقغریب الحییث ـ 3
 ؛هـ(312)م.  ، از ابن حزم عوفی، قاسم بن ثابت سرقسطیالیلائل فی غریب الحییث ـ 3
 ؛هـ(3۵۵)م.  (، خطابی، از حمد بن محمد بستیغریبینال)یا  غریب الحییث ـ ۴
 ؛هـ(۴12)م.  ، از إسماعیل بن حسن بیهقیسما الثریا فی معادی غریب الحییث ـ ۵
 ؛هـ(۴۴1)م.  از سلیم بن أیوب رازی شافعی ابن قتیبة تقریب الغریبین لکتابی خبی عبیی و ـ ۶
 ؛هـ (۵29)م.  ن إسماعیل فارسی، از عبدالغافر بمجمع الغرائب ومنبع الرغائب ـ 1
 ؛هـ(۵3۵)م.  ، از زمخشری، محمود بن عمروالدائق فی غریب الحییث والأثر ـ ۵
 ؛هـ( ۵۴۴)م.  ، از قاضی عیاا بن موسیمهارق الأدوار علی صحاح الآثار ـ 9

 ؛هـ( ۵۶9)م.  ، از ابن قرقول، إبراهیم بن یوسفملالع الأدوار علی صحاح الآثار ـ 01
)م.  ، از محمّد بن أبی بکر مدینی اصفهانیالمجموع المغیث فی غریبی القرآ  والحییث ـ 00

 ؛هـ( ۵۵0

 ؛هـ(۵91)م.  ، ابن جوزی، عبد الرحمن بن علیغریب الحییث ـ 02
، ابـن أثیـر، منوا  اللالوب فوی شورح طووا  الغرائوبو  النهایة فی غریب الحییث والأثر ـ 03

 ؛هـ(۶1۶)م. مبارک بن محمد
، از عبداللّه والصحابة والتابعین قنعة الأریب فی تدسیر الغریب من حییث رسو  اللن ـ 0۴

 ؛هـ(۶21)م.  بن أحمد بن قدامة مقدسی
 ؛هـ( ۶29)م.  ، از ابن لبان، عبد اللطیف بن یوسف بغدادیالمجرد فی غریب الحییث ـ 0۵
علـی غسّـانی مـالقی )ابـن ، از محمّـد بـن الهرع الروی فی اللیادة علی غریوب الهوروی ـ 0۶
 ؛هـ(۶3۶؛ عسکر

 ؛هـ(02۵0)م. بعد ، از أحمد بن محمّد مرزوقیبلوغ المرام لبیا  خلداآ سیی الأدام ـ 01
 )معاصر(. ، از عادل عبدالرحمن بدریدلهة الن ر فی غریب النهج و الأثر ـ 0۵

و  الخاصّوةغریوب خحادیوث های فرهنگ لغت مـرتبط بـه حـدیث، در میان شیعیان تنها کتاب
)م.  )قرآن و حـدیث( از طریحـی، محمـدعلی بـن أحمـد خفـاجی مجمع البحرین و مللع النیرین

 هـ( است.01۵1یا  01۵۵
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 اسباب عدم ظهور علم وجوه و نظایر حدیثی .4

بـه ظهـور  ـ «وجـوه و نظـایر قرآنـی»برخلاف  ـ دقیقاً معلوم نیست چرا چنین علمی نزد مسلمانان
آن، گستردگی  دلیلشاید گفته شود داشتند.  نه آبی که شدید  ینیاز ظاهر  با وجود ،نرسیده است

ای که ورود به وجوه و نظایر گونهبه .احادیث و تنوع لفظی و مدلولی آن، نسبت به قرآن کریم است
توانـد مـانعی شد. امّا چنین امـری نمیبا حجمی بسیار بالا می هاییکتابحدیثی، منجر به تدوین 

کـه مـورد  انـدکردهزیرا آنان کتبی با حجم بسیار بالا نیـز تـألیف  ،سلام شمرده شودبرای علمای ا
فخـر رازی،  تدسویر مدواتیح الغیوبابـن منظـور،  لسا  العرف :مانند .استقبال نیز واقع شده است

 طبری. جامع البیا 
شاید گفته شود وجود کتب غریب الحدیث و نیز معاجم، علمـا را از پـی ریـزی دانـش مسـتقل 

توانـد اند. امّا چنین سـخنی نیـز نمیوجوه و نظایر حدیثی منصرف کرده و آن را کاری عبث شمرده
شمار، به ظهور رسـیده و باشد، زیرا وجوه و نظایر قرآنی نیز با وجود این معاجم و تفاسیر بی درست

 تداوم یافته است.
دمین مـا مشـاهده چنین علمـی نـزد متقـنیافتن به هر حال، هرچند دلیل خاصی برای ظهور 

کاهد و امید است که هر چه زودتـر شـاهد شود، امّا این امر از اهمیت وجود چنین علمی نمینمی
هـا در اعتبـار و عـدم باشیم. البته با توجه به گستردگی احادیـث و تنـوع آن زمینهتحقیقاتی در این 

 .است های علمیصورت گروه پژوهشی و کار به ـ اعتبارشان، نیاز به ورود مؤسسات علمی

 حدیثی از وجوه و نظایر هایینمونه .۵

)ده مـاده  هایی از وجـوه و نظـایر حـدیثیپـژوهش در آن، نمونـه ۀین علـم و نحـوا ابرای آشنایی ب
 شود:لغوی( ذکر می

 «أ ث ر» ۀماد .9 ـ ۵
ج( بـاقی  ؛ب( ذکـر چیـزی ؛این ماده در سه معنای اصلی به کار رفته است: الف( تقـدیم چیـزی

تـا: أثـر؛ )ابـن فـارس، بی گـرددبرمییـن سـه معنـا ه ادیگر معـانی ایـن مـاده نیـز بـ .چیزی ۀماند
: أثـر؛ 0۴1۵: أثر؛ ابن منظـور، 0۴11؛ جوهری، ۴ ـ ۵: 09۶1زمخشری،  : أثر؛0۴01فراهیدی، 

شـده : أثر(. امّا در احادیث، از این ماده، معانی ذیل استفاده 0۴0۴تا: أثر؛ زبیدی، فیروزآبادی، بی
 است:
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 أجل و مرگ .1 ـ 1 ـ 5

ـلْ »نقل شده است: از پیامبر ـ 0 ـه  فَلْیص  جَل 
َ
ـی أ  لَـهُ ف 

َ
ـه  وَینْسَـأ زْق  ـی ر  نْ یبْسَـطَ لَـهُ ف 

َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

مَهُ   کسی که دوست دارد روزیش فراخ شود و مرگش به تأخیر بیفتد، پس صله رحـم بجـا آورد؛ «رَح 
ــی،  ــدوق، 2/0۵۶: 03۶۵)کلین ــال، ؛ ص ــل، بی32: 0۴13الخص ــن حنب ــا: ؛ اب ، 2۴1؛ 3/0۵۶ت

؛ 0/3۵0ج :0۴01، أبوداود، ۵/۵تا: ؛ مسلم، بی01۴، 1/12؛ ج3/۵: 0۴10، بخاری، ۵/219ج
: 0۴0۴: أثـر؛ زبیـدی، 0۴1۵تا: أثر؛ ابن منظـور، تا: أثر؛ ابن أثیر، بی؛ زمخشری، الفائق، بی0۶0

هایی در )با اندک تفاوت : أثر03۶2؛ طریحی، 0/339: 0۴12م: أثر؛ خطابی، 2110أثر؛ أزهری، 
 متن(.
هِ ُمَثْرَاةٌُفِى ُاَلْمَىالُِوَُ»رحم نقل شده که فرمود: ۀدر حدیث صل از أبوهریره از پیامبر ـ 2

ثَرُِ
َ
ةٌُفِ ُاَلِْ

َ
)ابـن حنبـل،  هنگـام مـرگ اسـت گاهیتکیهدر ثروت و  ۀهمانا آن، افزون کنند ؛«مَنْسَأ

تـا: أثـر؛ ابـن منظـور، ؛ ابـن أثیـر، بی۴/0۶0؛ حـاکم، ج3/231: 0۴13ی، ؛ ترمـذ2/31۴تا: بی
 : أثر(.0۴0۴: أثر؛ زبیدی، 0۴1۵

فی »نقل شده است با این تفاوت که به جای  ین حدیث، نزد شیعه از امام صادقه اشبیه ب
هــ: 1112؛ برقـی، 1/011هــ: 1111)فـیض کاشـانی،  نقـل شـده اسـت« فـی الأجـل»، «الأثر

: أثـر( 1110؛ طریحـی، 1/001تـا: ؛ ابن أبی الحدید، بی1/022تا: ق، الفقیه، بی؛ صدو1/012
 که خود مؤیّد چنین معنایی است. 

 باقیمانده، مانند .2 ـ 1 ـ 5

ُمُْ...»نقل شـده اسـت: و در وصف ائمه علی ۀنامدر زیارت از امام هادی ـ 0 وَآثىار 
ِىورِ...ُالَثارُِفِ ُ ُمُْفِى ُالْق  ِور  ؛ ۶/011: 03۶۵؛ طوسـی، 2/۶0۶تـا: )صـدوق، الفقیـه، بی «وَق 

و گفتـه شـده چـه بسـا، مـراد شـدّت  ؛: أثـر(03۶2؛ طریحـی، 0۴/0۵13: 0۴00فیض کاشانی، 
شـود ایـن حـدیث، : أثر(. چنان کـه ملاحظـه می03۶2)طریحی،  ها استامتزاج و اختلاط با آن

یث اقـدام کـرده اسـت و سـخن فقط نزد شیعه وجود دارد و کمتر کسی درصـدد فهـم مـدلول حـد
 با شک و تردید همراه است. نیزطریحی 

 نقل شده است: بن یمان از پیامبر ةاز حذیف «مانتارفع »در حدیث  ـ 2
ُ ُینَىام  ىمَّ ثَىرُِالْوَُىِ ُُث 

َ
هَاُمِثَْ ُأ ثَر 

َ
ُأ هُِفَلظَ ُّ ِِ ُمِنُْقَلْ مَانَ  

َ
ُالِ ض  َِ قْ وْمََ ُفَت  ُالنَّ ج    ُالرَّ ینَام 
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وْمَُ ثَرُِالْمَجِْ ُالنَّ
َ
هَاُمِثَْ ُأ ثَر 

َ
ُأ هُِفَلظَ ُّ ِِ ُمِنُْقَلْ مَانَ  

َ
ُالِ ض  َِ قْ ُ؛َ [ُفَت 

، ماننـد ماندمیاثرش در آن  ولی، شودمیمانت از دلش گرفته ا و رود،آدمی به خواب می
امانـت  و ،رودمیپس دوباره به خواب سریزی بر چیزی با رنگ دیگری(،  ۀ)نقط اثر وکت

)پینـه روی کـف  ، ماننـد اثـر مجـلمانـدمیاثـرش در آن ولـی ، شـودیماز دلش گرفتـه 
تــا: ، مســلم، بی131 ـ 1/133: 1121؛ بخــاری، 2/131تــا: )ابــن حنبــل، بی؛ دسـت(

؛ زمخشـری، الفـائق، 1/110: 1121؛ ترمـذی، 0/1111تا: ؛ ابن ماجه، بی33 ـ 1/31
 : أثر(.1122ثر؛ ابن منظور، تا: أ؛ ابن أثیر، بی1/113: 1131؛ أبوعبید، 1/111تا: بی

 ترجیح و تقدیم .3 ـ 1 ـ 5

 در مکاتبه با محمد بن ف ل بغدادی نقل شده است: از امام هادی
سَىلنُِ ُالْح  یىارَة  هُِزِ ِِ ُبِقَلْ

ِ ُفَلقَع  ج  ُرَمَضانَُعَلَ ُالرَّ ُشَهْر  ُفَ اک!ُیْ خ    عِلْ   ُوَُُج 
ُفِ ُمَنْبِلُِ غ ادَُفَلقلم  َِ بلکُبِ

َ
ُأ یارَة  وُْزِ

َ
مُْأ ه  ُیىبور  ىمَّ ُرَمَضىانَُث  ُشَهر  جَُعَنه  هُُِحَتَّ [ُیخْر 

جْرُِماُلَىلسَُ
َ
ُفِ ُشَهْرُِرَمَضانَُوَُیفْطِرحُفَكتَبَ:ُلِشَهْرُِرَمَضانَُمِنَُالفَضِْ ُوَالِْ ج  یخْر 

ُ وَُالمَأثور  هورُِفَاِذاُدَخََ ُفَه  ُ؛لِغَلرِ ُِمِنَُالشُّ
بــه زیــارت  افتـدمی، پــس بـه دلــش شـودیمفـدایت شــوم، مـاه رم ــان بـر مــردی وارد 

آیا در خانه بمانـد تـا مـاه رم ـان سـپری شـود  .در بغداد، برود و پدرتان حسین
نوشـت: مـاه  امامسپس به زیارتشان برود یا در ماه رم ان بیرون برود و افطار کند، 

شـد، روزه اگـر وارد مـاه  بنا بر ایـنندارند،  هاماهرم ان ف لیت و پاداشی دارد که دیگر 
ــرجی  داده  ــیض کاشــانی، 1/112: 1112)طوســی،  (شــودمیت ؛ 11/121: 1111؛ ف

 : أثر(.1110طریحی، 

 انصار نقل شده است: ۀدربار  از پیامبر ـ 2
واُحَتَّ ُُ...وَُ ر  ِِ ثَرَةًُفَاصْ

َ
نْصَارُِإِنَّكمُْسَتَلْقَوْنَُبَعِْ ىُأ

َ
لَوْلاُالْهِجْرَةُلَكنْ ُامْرَءًاُمِنَُالِ

ُ؛وْنِ ُعَلَ ُالْحَوْضُِتَلْقَُ
مردی از انصار بودم و شما پس از من با ترجی  و تقدیمی)در نیز ..اگر هجرت نبود، من .

هـا بـر شـما تـرجی  خواهنـد )یعنـی دیگـران را در این خواهید شد روروبهعطایا و غنائم( 
تــا: )ابــن حنبــل، بی حــوا مــن را ملاقــات کنیــد( کنــارداد(، پــس شــکیبایی کنیــد تــا 

ــا: ، ...؛ مســلم، بی1/002: 1121... ؛ بخــاری، ،1/21 : 1113، ...؛ نســائی، 1/121ت
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ــن منظــور، 3/002 ــن ســیده، 1122؛ اب ــر؛ اب ــر؛ أزهــری، 0222: أث ــر؛ 0221م: أث م: أث
 : أثر(.1110طریحی، 

 سالیخشک .4 ـ 1 ـ 5

ر؛ : أثــ1122)ابــن منظــور،  بــرای ایــن معنــا، حــدیث بــالا البتــه بــه ضــم همــزه ذکــر شــده اســت
: 1121، ... ؛ بخــاری، 1/21تــا: : أثــر؛ ابــن حنبــل، بی1111تــا: أثــر؛ زبیــدی، فیروزآبــادی، بی

ــلم، بی1/002 ــا: ، ...؛ مس ــائی، 1/121ت ــیده، 3/002: 1113، ...؛ نس ــن س ــر؛ 0222؛ اب م: أث
 : أثر(. 1110م: أثر؛ طریحی، 0221أزهری، 

 وضعیت نامطلوب .5 ـ 1 ـ 5

: أثـر؛ 1122)ابـن منظـور،  الا البتـه بـه ضـم همـزه نقـل شـده اسـتبرای این معنا نیز حـدیث بـ
: 1121، ... ؛ بخــاری، 1/21تــا: : أثــر؛ ابــن حنبــل، بی1111تــا: أثــر؛ زبیــدی، فیروزآبــادی، بی

ــلم، بی1/002 ــا: ، ...؛ مس ــائی، 1/121ت ــیده، 3/002: 1113، ...؛ نس ــن س ــر؛ 0222؛ اب م: أث
 : أثر(.1110م: أثر؛ طریحی، 0221أزهری، 

 جای پا .6 ـ 1 ـ 5

ُعَلَلهُِوَُ هُِصَلَّ ُالله  ولُِاللَّ ُبَلنَُیَ ىُرَس  وُْحِمَارٍُفَقَالَ:ُمَرَرْت 
َ
تَانٍُأ

َ
مَُعَلَ ُأ قَطَعَُ»ُسَلَّ

ثَرَ  
َ
ُأ ه  ُ؛«عَلَلنَاُصَلَاتَنَاُقَطَعَُاللَّ

، سوار بر الاغـی رد شـدم، پـس فرمـود: نمـاز مـا را بـر مـا قطـع کـرد، از برابر پیامبر
گیر شدن است تا راه نـرود و جـای پـایی از )کنایه از زمین داوند جای پایش را قطع کندخ

تـا: ؛ ابـن أثیـر، بی1/112ج هـ:1112، ...؛ أبوداود، 1/11تا: ) ابن حنبل، بی او نماند(
 : أثر(.1110هـ: أثر؛ طریحی، 1111هـ: أثر؛ زبیدی، 1122أثر؛ ابن منظور، 

 خبردهنده .7 ـ 1 ـ 6

 ؛«وَلاُبَقَى ُمِىنْكمُْآثِىرٌُ...»نقل شده که در بخشی از نفرینش بر خوارج چنین فرمـود: یاز عل
)ابـن أبـی الحدیـد، « ای نماند)که اخبار شـما را بـه دیگـران برسـاند(... و از شما هی  خبردهنده»

با بـاء:  این کلمه : أثر(.0۴0۴: أثر؛ زبیدی، 0۴1۵تا: أثر؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی۴/029تا: بی
تا: أثر؛ ابـن أبـی الحدیـد، ؛ ابن أثیر، بی۵/۵۴: 03۵1)ابن جریر،  )اصلاح کننده و نیکوکاری( آبر
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( نیـز روایـت شـده ۴/029تا: )ابن أبی الحدید، بی )جهنده و جاندار( ( و نیز زاء: آبز۴/029تا: بی
 است. 

 حسب و نسب کهن .8 ـ 1 ـ 5

ثَرَةٍُُانَْ ُفِ ُالْجَاهِلِلىِ ُتَحْىَ ُ»فرمود:هنگام فت  مکه  نقل شده که پیامبر
ْ
ُوَُمَأ ُدَمٍّ َّ  ُ ُ لَاُإِنَّ

َ
أ

خواهی و حسب و نسبی که در جاهلیت وجود داشت، پس همانـا  هان! هر خون»؛ «قََ م ُهَاتَلنُِ
؛ ابـن ماجـه، 3/۴0، ج2/00تـا: )ابـن حنبـل، بی« )و بـی اعتبارنـد ها به زیر این دو پایم استآن
: 0۴13؛ مجلسی، 00/۵۵1: 03۵1؛ ابن جریر، 3/۵3: 0۴01؛ دارقطنی، 012۵، 2/۵1۵تا: بی
 : أثر(.0۴1۵تا: أثر؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی3/003، ج20/01۵

 منقول .9 ـ 1 ـ 5

 ؟کنـیازدواج نمی که از او پرسیده شد: چـرا بـا دختـر پیـامبر، هنگامی در حدیثی از علی
ُبِمَأثورٍُفِ ُدین ُُماُلَِ ُصَفْراءُ »آمده است: ُوَلَسْ   ىوَُلابَلْضاء  ُُفلوَرِّ ل  وَّ

َ
نِى ُلَِ ى حُإنَّ ُاللىهُِعَنِّ رَسول 

سْلَمَُ
َ
از مـن  پیـامبر کـهندارم و در دینم نیز امر بدی از من نقـل نشـده  اینقرهطلا و »؛ «مَنُْأ

تـا: أثـر؛ ابـن منظـور، )ابـن أثیـر، بی« من نخستین کسی هسـتم کـه اسـلام آوردم ؛روی برگرداند
نیز نقل شده « بمأبور»صورت : أثر(. این کلمه به0۴0۴تا: أثر؛ زبیدی، : أثر؛ فیروزآبادی، بی0۴1۵

، أثـر؛ زبیـدی، تـاتا: أثر؛ ابـن منظـور، أثـر؛ فیروزآبـادی، بی)ابن أثیر، بی که به معنای متهم است
است و در کتب حدیثی و تـواریخ و  النهاینن أثیر صاحب : أثر(. ظاهراً اصل این حدیث، از اب0۴0۴

 طور مستقل مشاهده نشد.سیر اولیه، چنین حدیثی به

 «أ خ ذ» ۀماد .2 ـ ۵
لغوی دارای یک اصل معنایی به معنای عام:گرفتن و گردآوردن بوده و دیگـر معـانی بـه  ۀاین ماد

: أخذ(. در احادیث 0۴0۴أخذ؛ زبیدی، : 0۴1۵تا: أخذ؛ ابن منظور، )ابن فارس، بی گرددآن برمی
 به معانی ذیل آمده است:

 گرفتن .1 ـ 2 ـ 5

ُعَىنُِ»برخی اصحابش نقل شده است:بارۀ در  از پیامبر ـ 0 ىمَّ ىارُِهَل  جَبُِمُْعَىنُِالنَّ نَاُآخِذٌُبِح 
َ
أ

ونَُفِلهَا م  ونِ ُتَقَحَّ  ِ ارُِفَتَغْلِ ُعَنُِالنَّ مَّ ارُِهَل  ام که به آتش وارد نشـوید، شما را گرفتهمن گره ازار »؛ «النَّ
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)ابـن « شـویدمیو وارد آتـش  کنیـدمید، پس شما بر من غلبـه یاز آتش دور شوید، از آتش دور شو
: 0۴13؛ ترمـذی، ۶۴، 1/۶3تـا: ؛ مسـلم، بی1/0۵۶: 0۴10؛ ...؛ بخاری، 0/391تا: حنبل، بی

: 03۶2: أخـذ؛ طریحـی، 0۴0۴بیـدی، : أخذ؛ ز 0۴1۵تا: أخذ؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی۴/231
 أخذ(.
ىً ىُوَُتَرُْهَىاُ» : از علـی امام صادق ـ 2 ُبِهَىاُه  خْىذ 

َ
یضَىٍ ُالِْ ٌ ُفِى ُفَرِ نَّ تَانُِس  نَّ ُس  نَّ   السُّ

ُبِهَاُفَضِللٌَ ُوَُتَرُْهَاُإِلَ ُغَلرُِخطِلئَ  خْذ 
َ
یضٍَ ُالِْ ٌ ُفِ ُغَلرُِفَرِ نَّ اسـت:  )سـنّت بـر دو نـوع «ضَلَالٌَ ُوَُس 

سنّتی در فری ه است که انجام دادن آن، هدایت و ترک کردن آن، گمراهی است و سنّتی در غیر 
: 0311)برقـی،  اما ترک کـردن آن، خطـا نیسـت( استفری ه است که انجام دادن آن، ف یلت 

(. شبیه این حدیث نزد اهل سنت ۴۵: 0۴13صدوق، الخصال،  ؛0/10: 03۶۵؛ کلینی، 0/22۴
طبرانــی،  ؛0/012:ج0۴1۵؛ هیثمــی، 0/0۴۵: 03۴9)دارمــی،  نیــز وجــود دارد و از پیــامبر

0۴0۵ :۴/20۵.) 
ودُِرِضَىاکُوَُ: » از امام سـجاد امام صادق ـ 3 ى   نِى ُبِىهُِعَلَى ُح  عِلن  لَکُخَوْفىاًُت 

َ
سْىأ

َ
أ

ُوَُالْعِصُْ عْلَم 
َ
ُمَاُأ رْکُلِشَرِّ ُوَُالتَّ عْلَم 

َ
حْسَنُِمَاُأ

َ
خْذَُبِأ

َ
کُالِْ ل 

َ
سْأ

َ
ُأ ناُأعْلَم 

َ
عْصِ ُوَُأ

َ
نُْأ

َ
از » ؛«مََ ُلِ ُمِنُْأ

بـه  خـواهممی کنـی و از تـو طلبم که بدان من را بر حدود خشنودیت یاریتو ترس و هراسی را می
کـه سرکشـی و از اینرا ترک کنی  دانممیو بدترین چیزی که  بگیری را دانممیبهترین چیزی که 

؛ 3/۵2: 03۶۵؛ طوسی، 2/۵93: 03۶۵)کلینی،  (کنی، مرا محافظت دانمکنم در حالی که می
 (.2۵9/ةالسجادی ة، الصحیف02۶/ 9۵، ۵۶/313: 0۴13مجلسی، 

 سیره و روش .2 ـ 2 ـ 5

لَهَىا:»مانند این قول پیامبر ِْ ونُِقَ ىر  تِ ُبِأخْذُِالْق  ذَُأمَّ ُحَتَّ ُتَأخ  اعَ   ُالسَّ وم  قیامـت بـر پـا »« لَاُتَق 
؛ عینـی، ۵/0۵0: 0۴10)بخـاری،  «م بـه شـیوه گذشـتگان عمـل نمایـدکه امتمگر آن شوندنمی

 (.2۵/30: 0۴13، مجلسی، 2۵/۵2تا: بی

 حبس و اسارت .3 ـ 2 ـ 5

ایستاد تا وی را بکشد امّا شمشیرش  به کسی که بالای سر ایشان مانند این سخن پیامبر
کسـی تـو را از دسـت مـن شمشیر را برداشت و به آن مرد گفـت: چـه  پیامبر .از دستش افتاد

ىهِ؟قالُأُُنُْخَلرَُآخِذٍح»نجات خواهد داد؟ آن مرد گفت: ُاللَّ ول  نِّ ُرَس 
َ
ُوَأ ه  ُاللَّ ُلَاُإِلَهَُإِلاَّ نَّ

َ
ُأ ؛ «تَشْهَ  
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دهی که خدایی جز اللـه نیسـت و بهترین زندانبان و اسیرگیرنده باش. پس گفت: آیا شهادت می»
: 0۴1۵؛ ابـن کثیـر، 0۴/091تـا: ؛ عینـی، بی3/29تـا: )حـاکم، بی« من پیامبر خداوند هسـتم؟

 : أخذ(.0۴0۴: أخذ؛ زبیدی، 0۴1۵تا: أخذ؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی۴/9۵

  ای بالا است()که داخل معن منع کردن .4 ـ 2 ـ 5

یىِ یهِمُْنَجَىوْاُوَُنَجَىوْاُجَملعىاًُُوَُ» نقل شده اسـت: از پیامبر ـ 0
َ
واُعَلَى ُأ خِذ 

 
اگـر جلـو » «إِنُْأ

تا: )ابن حنبل، بی« ن و دیگرانایابند، فاسقن گرفته شود و مانعشان بشوند، همه نجات میافاسق
؛ ابـن أثیــر، ۵۶، 03تــا: ؛ عینـی، بی3/30۵: 0۴13؛ ترمــذی، 3/000: 0۴10؛ بخـاری، ۴/2۶۵

 : أخذ(.0۴1۵تا: أخذ؛ ابن منظور، بی
ـفیه  خُـذو »ای نقل شده اسـت:در ضمن خطبه از علی ـ 2 م  السَّ مـانع »؛ «ا عَلَـی یـد  الظّـال 

ــادان شــوید ــادان را از کارهــایش بازداریــد( ســتمکار ن ؛ فــیض 0/0۴2: 03۶۵)کلینــی،  )ظــالم ن
 : أخذ(.03۶2؛ طریحی، 0/۴۴0: 0۴00کاشانی، 

 بِرکه .5 ـ 2 ـ 5

 :مانند حدیث پیامبر
َ ىُوَُ ُمِنَُالْه  ه  ُمَثََ ُمَاُآتَانِ ُاللَّ رْضًىاُفَكانَىْ ُمِنْهَىاُُالْعِلْمُُِإِنَّ

َ
صَىابَُأ

َ
ُمَثَِ ُغَلثٍُأ

ُوَُ
َ
تَِ ُالْكلََ َِ نْ

َ
لَْ ُذَلِکُفَأ ِِ ٌ ُقَ

َِ شْىبَُالْكثِلىرَُوَُُانى ُمنهىاُإخىاذاتُُطَائِفٌَ ُطَل الْع 
واُمِنْهَاُوَُ ب  اسَُفَشَرِ ُبِهَاُالنَّ ه  مْسَكِ ُالْمَاءَُفَنَفَعَُاللَّ

َ
واُسَقَوْاُوَُُأ ُ؛زَرَع 

انشی که خداوند به من داده است، هموون بارانی است کـه بـر زمینـی همانا هدایت و د
 رویانـدمیو گیاه و علف بسیار  شودمیو آب را پذیرا  استبخشی از آن نیکو  ؛باریده باشد

بـه مـردم  هاآنبا خداوند که  داردمیکه آب را نگه  است هاییبرکهآن زمین،  بخشی ازو 
( )أبـویعلی، کننـدمی و کشـت کننـدمیو آبیـاری  دنوشـنمیاز آن مـردم ، رساندمیسود 

تـا: أخـذ؛ ابـن منظـور، ؛ ابن أثیر، بی1/02تا: ؛ زمخشری، الفائق، بی11/011: 1110
انـد؛ زیـرا آب آسـمان را : أخذ( و گفته شده که بدان إخـاذا )مفـرد إخـاذات( گفته1122

: أخـذ؛ 1122نظـور، تـا: أخـذ؛ ابـن مدارد )ابن أثیـر، بیگرفته و از شاربش محبوس می
 : أخذ(.1111زبیدی، 

کـان »صـورت ( و به0/011: 0۴0۴)ابن حبان،  «کانت منها إخاذات»البته این حدیث بدون 
 ( نیز روایت شده است.1/۶3تا: های خشکی بود( )مسلم، بی)از آن، زمین« منها أجادب
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 «ن ز ع» ۀماد .3 ـ ۵
تـا: نـزع؛ ابـن )ابـن فـارس، بی چیـزی اسـتو آن کنـدن  اصلی است این ماده دارای یک معنای

: نزع(. از این لفظ در احادیث، مـوارد و معـانی ذیـل اسـتفاده 0۴0۴: نزع؛ زبیدی، 0۴1۵منظور، 
 شده است: 

 کشیدن .1 ـ 3 ـ 5

 نـزد علـی. أشعری بر آن است که پس از فجر )أذان(، وتـر نیسـت :نقل شده که مردی گفت
بْعِحُوَُ»ایشان فرمود: .خبر دادندو این مطلب را به ایشان  ندآمد غْرَقَُفِ ُالنَّ

َ
تْلىاحُُلَقَْ ُأ فْرَطَُفِى ُالْف 

َ
أ

ُمَاُبَلنَنَاُوَُ وْتَرْتَُفَحَسَنٌُُالْوِتْر 
َ
همانا او مبالغه کرده و در فتوا افـراط، وتـر »؛ «بَلنَُصَلَاةُِالْغََ اةُمَتَ ُأ

همـان خـوب )در ایـن زمـان(،  یجای آوردبین ما و بین نماز صبحگاهی است، هر وقـت وتـر بـه
: 0۴1۵تا: نزع؛ ابـن منظـور، ؛ ابن أثیر، بی۵/13: 0۴19؛ متقی هندی، 03۵تا: )زید، بی« است

، استعاره برای «اغرق فی النزع»در اینجا به معنای کشیدن و « نزع»: نزع(. 03۶2نزع؛ طریحی، 
 مبالغه در کاری است.

 بیرون آوردن .2 ـ 3 ـ 5

ُ:»یامبراین قول پ ـ 0 ىه  ل  ُقىالُُىادَُیقْت  تُْبِكلْبٍُعَلَ ُرأسُرَُى ُیلْهَىث  ومِسٍَ ُمَرَّ فِرَُلْمْرَأةٍُم  غ 
فِرَُلَهَاُبِذَلِک ُمِنَُالمَاءُِفَغ  ُبِخِمَارِهَاُفنَبَعَْ ُلَه  هَاُفأوْثَقَتْه  فَّ ُفنَبَعَْ ُخ  از کنـار زن بدکاری » «العَطَش 

 .هـلاک شـود اسـتو نزدیک  زندمیله از تشنگی له و ایستادهو دید سگی آنجا  گذشتمیچاهی 
 دلیـلخداوند به  .اش بست و از آب چاه برایش بیرون آوردو آن را به روسری درآوردهایش را کفش

(. البته ایـن معنـا، ۶/۴20: 0۴19؛ متقی هندی، 0۵/210تا: )عینی، بی« این کارش او را آمرزید
 به معنای کشیدن بسیار نزدیک است.

ُمِنْهَاُمَىاُشَىاءَُ:»ین حدیث از پیامبرا ـ 2 نِ ُعَلَ ُقَلِلبٍُعَلَلهَاُدَلْوٌحُفَنَبَعْ   یت 
َ
نَاُنَائِمٌحُرَأ

َ
بَلنَاُأ

کـه  ایانـدازهکه من خواب بودم، خود را بر چاهی دیدم که بر آن دلـوی بـود، هـر هنگامی» «اللهُ 
: 0۴10؛ بخـاری، 2/3۶۵تـا: بی )ابن حنبـل،« ]و نوشیدم[ خداوند خواسته بود، آب بیرون آوردم

؛ ابـن 2/۴30تـا: زمخشری، الفائق، بی ؛۴/3۵۵: 03۴۵؛ نسائی، 1/003تا: ؛ مسلم، بی۴/093
: نـزع؛ 0۴0۴: نـزع؛ زبیـدی، 0۴1۵تـا: نـزع؛ ابـن منظـور، ؛ ابن أثیـر، بی0/0۴۴: 0۴1۵قتیبه، 

 (. 0/۴30: 0۴12: نزع؛ خطابی، 2110أزهری، 
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 مجذوب شدن  متمایل شدن و .3 ـ 3 ـ 5

آمد و بـه ایشـان گفـت مـن صـاحب فرزنـدی سـیاه  مردی نزد پیامبر کندمیابوهریره نقل  ـ 0
به او گفت: آیا شتر داری؟ گفت: بله، فرمود: رنگشـان چیسـت؟ گفـت: سـرخ،  پیامبر. شدم

ها، خاکستری هـم وجـود دارد؟ گفـت: بلـه، فرمـود: آن را از کجـا آوردی؟ فرمود: آیا در میان آن
ُعِىرْقٌُ»گفت: ُنَبَعَىه   «.از اجـدادش او را بـه خـود کشـانده باشـد ایریشـهبسـا، عـرق و چه» «لَعَ َّ

ُابْنَکَُهَذاُنَبْعَ ٌُ»فرمود: )عینـی، « بسا این فرزندت نیز کششی به آن اجداد باشدپس چه»؛ «فَلَعَ َّ
، ۴/200ا: تــ؛ مســلم، بی۶/01۵: 0۴10؛ بخــاری، 2/23۴تـا: ، ابــن حنبــل، بی21/29۴تـا: بی

ــه، بی202 ــن ماج ــا: ؛ اب ــوداود، 0/۶۴۶ت ــائی، 0/۵1۴ج :0۴01؛ أب ؛ 019، ۶/01۵: 03۴۵؛ نس
 : نزع(.0۴0۴زبیدی، 

ـــتاق ـ 2 ـــل و روی آوردن و مش ـــول از  تمای ـــن ق ـــد ای ـــود(، مانن ـــن خ ـــه وط ـــا ب )در اینج
ُمِنَُ:»پیامبر بّاع  مُیاُرسولَُاللهِ؟ُقَالَ:ُالنُّ باءُقِلَ :ُمَنُْه  رَ وبَ ُللغ  خوش بـه حـال »؛ «القِائِِ ُُط 

ها چـه کسـانی هسـتند؟ فرمـود: متمـایلان و مشـتاقان از غریبان! گفته شد: ای رسول خدا! آن
؛ دارمی، 0/39۵تا: )ابن حنبل، بی )که مراد مهاجرین هستند که مشتاق قبائل خود بودند( قبائل

، از اهـل سـنت؛ 0/010: 0۴13؛ ابـن أبـی جمهـور، 2/0321تا: ؛ ابن ماجه، بی2/302: 03۴9
تـا: نـزع؛ ابـن منظـور، ؛ ابـن أثیـر، بی0/01۴: 0۴12؛ خطابی، 3/2۵1تا: زمخشری، الفائق، بی

 : نزع(.0۴0۴: نزع؛ زبیدی، 0۴1۵

 مسابقه دادن و رقابت کردن .4 ـ 3 ـ 5

 .روزی نمازی را که در آن قرآن را به جهر قرائت کـرده بـود، بـه پایـان رسـانید نقل شده پیامبر
:ُماُلِى ُ»س فرمود: آیا کسی از شما همراه من قرائت کرد؟ یکی گفت: آری، فرمـود:پس قول 

َ
إنِّ ُأ

ُالقرآنَ؟ نازِع 
 
: چرا من باید در خواندن )با امـام جماعـت( مسـابقه بـدهم و رقابـت گویممیمن » «أ

ه، ؛ ابـن ماجـ2/2۵۴تـا: )ابـن حنبـل، بی درست نبودن خواندن همراه امـام اسـت(از )کنایه  کنم
؛ 2/0۴0ج :03۴۵؛ نسـائی، 0/09۵: 0۴13؛ ترمذی، 0/091: ج0۴01 ؛ أبوداود،0/21۶تا: بی

تا: نـزع؛ ابـن ؛ ابن أثیر، بی3/2۵1، 0/33۶تا: ؛ زمخشری، الفائق، بی0/301: 0۴01دارقطنی، 
 : نزع(.2110: نزع؛ أزهری، 0۴1۵منظور، 



 

 

 

نیم
سال

و ز
یز 

پای
و ـ 

و د
ت 

یس
ۀ ب

مار
 ش

ی ـ
یج

رو
ی ت

علم
مۀ 

نا
ان 

ست
م

931
۵

 

 

 

08 

 دور و غائب .5 ـ 3 ـ 5

ىمُیىاُرسىولَُ»تر ذکر شد:( که پیش)ص مانند حدیث منقول از پیامبر باءُقِلىَ :ُمَىنُْه  رَ وبَ ُللغ  ط 
ُمِنَُالقِائِِ ُ بّاع  هـا چـه خوش بـه حـال غریبـان! گفتـه شـد: ای رسـول خـدا! آن» «اللهِ؟ُقَالَ:ُالنُّ

)از حیـث فکـر و خلـق و عمـل، مـراد مهـاجرین  کسانی هستند؟ فرمـود: دور شـوندگان از قبائـل
؛ ابن أبی 2/0321تا: ؛ ابن ماجه، بی2/302: 03۴9؛ دارمی، 0/39۵ تا:)ابن حنبل، بی« است(

؛ ابن أثیـر، 0/01۴: 0۴12؛ خطابی، 3/2۵1تا: ؛ زمخشری، الفائق، بی 0/010: 0۴13جمهور، 
ایـن معنـای  .: نـزع(03۶2: نـزع؛ طریحـی، 0۴0۴: نزع؛ زبیدی، 0۴1۵تا: نزع؛ ابن منظور، بی

 شده است.دیث در نظر گرفتهدومی است که برای این لفظ در این ح

  طعنه و نخسه .6 ـ 3 ـ 5

لطانُِ:»مانند این حدیث از پیامبر حُنَبْعٌَ ُمِنَُالشَّ ُالْمَوْلودُِحلنَُیقَع  فریاد نوزاد هنگام »؛ «صِلاح 
 ؛0۴/۶2: 0۴0۴؛ ابن حبـان، 1/91تا: )مسلم، بی« از شیطان است ایطعنه زایمان، ]به سبب[

 : نزع(.03۶2: نزع؛ طریحی، 0۴1۵تا: نزع؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی2/2۴۴: 0۴0۵طبرانی، 

 برگشتن از معصیت .7 ـ 3 ـ 5

فْسَُ:»مانند این قول امام علی ُهَذِ ُِاَلىنَّ لًاُنَبَعَُعَنُْشَهْوَتِهُِوَُقَمَعَُهَوَىُنَفْسِهُِفَاِنَّ ُرَج  ه  فَرَحِمَُاَللَّ
ُشَ ُءٍُمَنْبِعاًُوَُآن بْعَ  

َ
ُإِلَ ُمَعْصِلٍ ُفِى ُهَىوًىهاُلاَُأ ُتَنْبِع  خداونـد بیـامرزد مـردی را کـه از  »؛ «ُتَبَال 

همانا این نفس، دورترین چیز بـه برگشـتن . شهوتش برگشته و هوای نفسش را سرکوب کرده باشد
]چـون بـا معصـیت  از معصیت است و آن پیوسـته بـه معصـیتی از روی هـوی و هـوس روی دارد

 : نزع(. 03۶2؛ طریحی، 01/0۶تا: الحدید، بی )ابن أبی« سرشته است[

 «ب ع ل» ۀماد .4 ـ ۵
و  ؛ج( بلنـدی زمـین ؛ب( نـوعی وحشـت ؛است: الـف( صـاحب یاین ماده دارای سه معنای اصل

: بعل؛ جوهری، 0۴01تا: بعل؛ فراهیدی، )ابن فارس، بی گردندبرمیدیگر معانی به این سه معنا 
: بعل(. معـانی موجـود بـرای ایـن مـاده در 0۴0۴عل؛ زبیدی، : ب0۴1۵بعل؛ ابن منظور،  :0۴11

 اند از:احادیث عبارت

 شوهر .1 ـ 4 ـ 5

كمُْرَاعٍُوَُ:»مانند این قول پیـامبر ُُلَّ لَاُإِنَّ
َ
ولٌُعَنُْرَعِلتِهِ:ُ...ُوَُُأ كمُْمَسْئ  ىِ ُرَاعِلىٌ ُُُلَّ ج  ُالرَّ ة 

َ
امْرَأ
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مُْهِ ُُوَلَِ  ِحُوَُُعَلَ ُبَلِ ُبَعْلِهَاُوَُ ولٌَ ُعَنْه  شـما مسـئول  ۀشـما سرپرسـت و همـ ۀهمانا همـ»؛ «مَسْئ 
شوهرش و فرزندانش و مسئول نسبت  ۀنسبت به زیردستان خود هستید... و زن  مرد سرپرست خان

؛ ترمـذی، 2/03ج :0۴01؛ أبـوداود، ۶/۵تـا: ؛ مسلم، بی2/۵۴تا: )ابن حنبل، بی« هاستنه آب
)ابـن حنبـل،  )شوهر( آمده است «زوج»، «بعل»جای ها، بهل(. البته در برخی نق3/02۴: 0۴13

 ( که مؤیّد این معناست.0/20۵: 0۴10؛ بخاری، 000، 2/۵تا: بی

 شوهرداری .2 ـ 4 ـ 5

ىِ ُ»نقل شده است: عُّ َِ ُالتَّ سْن  ةُِح 
َ
ُالْمَرْأ « اسـت او جهـاد زن، شـوهرداری کـردن نیکـوی»؛ «جَهاد 

؛ کلینــی،  از امــام صــادق 2۶/210،  ام کــاظماز امــ 22/11۶: 0۴00)فــیض کاشــانی، 
 از امام باقر ۵۵1 :0۴13صدوق، الخصال،  ؛ امام کاظم ۵11/ از امام علی ۵/9: 03۶۵

 از امـام صـادق ۴/۴0۶،  از امام باقر 3/۴39تا: ؛ صدوق، بی از امام علی ۶21؛ ص
ــد، بی ــی الحدی ــن أب ــا: ؛ اب ــی از 0۵/911: 0۴19؛ متقــی هنــدی، 0۵/332ت ــام عل ،  ام

: بعـل؛ 03۶2؛ طریحـی، از أبوهریره از پیـامبر 2۴1/از پیامبر از علی 0۶/0۴1،0۴0
 : بعل(. 0۴0۴زبیدی، 

 عیال و خانواده .3 ـ 4 ـ 5

هَْ ُلَکُبَعْىٌ ؟ُ»از او پرسید: آمد و ایشان نقل است مردی برای بیعت بر جهاد نزد پیامبر
جاهِ اًُحَسَناًُقالَ:ُنَعَمْحُقالَ:ُانْطَلِقُْفَج ُلَکُفلهَُم  آیـا خـانواده داری؟ گفـت: بلـه، »؛ «اهِْ ُفلهِحُفَاِنَّ

جهاد کن، پس همانا که برای تو در آن، مجاهدت خوبی خواهد  اتخانوادهفرمود: پس برو در راه 
: بعـل؛ زبیـدی، 0۴1۵تا: بعل؛ ابن منظـور، ؛ ابن أثیر، بی0/01۶تا: )زمخشری، الفائق، بی« بود

امّـا بـه « بعـل»(. این حدیث در معدود منابع حدیثی، بدون 0/۶1۶: 0۴12بعل؛ خطابی،  :0۴0۴
( که مؤیّد معنای ذکـر شـده بـرای 1/111: 0۴19)ابن أبی شیبه،  همین م مون وارد شده است

 این کلمه است.

 شودمیآبیاری  میصورت دیگیاهی که به .4 ـ 4 ـ 5

وُُْىانَُبَعْىلًاُف»زکـات: بارۀدر  مانند این سخن پیامبر
َ
ُأ ُوَالْعلىون  نْهىار 

َ
ُوَُالِْ ىماء  لماُسَىقَِ ُالسَّ

شْر ُ صـورت دیمـی آبیـاری یا گیـاهی به ،کنندمیآبیاری  هاچشمهدر آنوه آسمان و رودها و »؛ «الْع 
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: 03۴۵؛ نســائی، 0/3۶1: 0۴01؛ أبــوداود، 0/۵۵0تــا: )ابــن ماجــه، بی« ، عُشــر اســتشــودمی
نـزد شـیعه نیـز « أوُُانُبعلًاُالعشر»حدیث و عبارت  به این. شبیه : بعل(03۶2؛ طریحی، ۵/۴0

؛  ، از امـام صـادق3/۵03: 03۶۵؛ کلینـی، 01/۵3: 0۴00)فیض کاشـانی،  نقل شده است
، 0/0۴۵: 0۴13؛ ابن أبی جمهـور، از پیامبر ، از امام باقر0/2۶۶: 03۵3قاضی نعمان، 

 (.از پیامبر
یّاً »، «بعلاً »جای ها بهالبته در برخی نقل از اعماق زمین  هایشریشه)درخت نخلی که با  «عَثَر 

: 0۴13؛ ترمـذی، 2/033: 0۴10)بخـاری،  کند نه از آب آبیـاری( آمـده اسـتخود را سیراب می
 باشد.« بعل»یکی از مصادیق  تواندمی( که 2/1۶

 اصل و ریشه .5 ـ 4 ـ 5

«ُ    ِ مورُِتَنْ ُالتُّ سْتَنْقَعُِالْمُُ ُّ ىِ ُفِ ُم  هاُمِنَُالجَنَّ هـای[ ]درختۀ )همـ «اءُِإلّاُالْعَجْوَةَحُفَاِنّهاُنَبَلَُبَعْل 
)برقی،  از بهشت فرود آمده است( اشریشهجز عجوه، زیرا اصل و ، بهروندمیخرما در مرداب آب 

از  از امام صـادق 2/۵1۶: 03۵۶؛ صدوق، علل الشرائع،  از امام صادق 2/۵29: 0311
: 0۴1۵تـا: بعـل؛ ابـن منظـور، ، ابن أثیر، بی0/۴۴: 0۴19یک بدان: حمیدی، ؛ و نزدپیامبر

 آیـد: بعل( و گفته شده که گویی مراد آن است که عجوه، از بذر به وجـود نمی0۴0۴بعل؛ زبیدی، 
 (.۶3/02۵: 0۴13)مجلسی، 

 شود نه با آبیاریمین آبیاری میخود و از اعماق ز ۀاز ریش که درختی .6 ـ 4 ـ 5

کَیدَر بن عبدالملک یا به قولی حارثة بن قطن والی دومة جندل  ای که پیامبرند نامهمان
ُ
برای أ

خْىِ ُ»هنگام برگشت از غزوه تبوک نگاشت: ُمِىنَُالنَّ ُالضّىامِنَ   عْىِ ُوَلَكىم  َِ ُلَناُالضّاحِلَ ُمِىنَُال  «إِنَّ
( بـرای مـا و درختـان شوندمیخود آبیاری  هایریشه)که با  همانا درختان بیرون از شهر و روستا»

 ـ 2/211تـا: )زمخشـری، الفـائق، بی« ( بـرای شماسـتشوندمی)که آبیاری  درون شهر و روستا
ــعد، بی21۶ ــن س ــا: ، اب ــاکر، 0/33۵ت ــن عس ــد، 00/39۵: 0۴0۵؛ اب ؛ 3/02۶: 03۵۴؛ أبوعبی

ل؛ ابـن : بعـ0۴0۴: بعـل؛ زبیـدی، 0۴1۵تا: بعل؛ ابن منظـور، بعل؛ ابن أثیر، بی 0۴11جوهری، 
: بعل؛ شریف 0۴01: بعل؛ فراهیدی، 09۵1: بعل؛ ابن درید، 2110: بعل؛ أزهری، 2111سیده، 

 (. 2۵1تا: رضی، بی
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خْىِ ُ»البته در نقلی دیگـر،  ُمِىنَُالنَّ ُالضّىامِنَ   ُلَناُالضّاحِلَ ُمِنَُالضَحِْ ُوَلَكىم   آمـده اسـت« إِنَّ
در همان « ضحل»که  ؛: بعل(0۴1۵ن منظور، تا: بعل؛ اب؛ ابن أثیر، بی2۵1تا: )شریف رضی، بی

 است. امّا این تعابیر در کتب حدیثی مشاهده نشده است.« بعل»معنای 

 مالک و صاحب .7 ـ 4 ـ 5

ُبَعْلَهَا...»ضمن حدیثی در اشراط قیامت نقل شده اسـت: از پیامبر مَ  
َ
نُْتَلَِ ُالِْ

َ
کـه و این» «وَأ

: بعل( 0۴1۵تا: بعل؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی0/31تا: لم، بی)مس« کنیز، اربابش را به دنیا آورد
آورنـد و گـویی آن فرزنـدان، که اشاره به این دارد که کنیزکان بسیار شده و فرزندان پسر به دنیا می

فروشند و بعد از دسـت بـه شوند؛ بدین گونه که اربابان، مادران فرزندانشان را میها میمالکان آن
تــا: )ابــن حجــر، بی خرنــدشــان، مادرانشــان را میفرزنــدان بــه ســبب بسیاری دســت گشــتن، آن

0/003.) 
)زمخشـری، الفـائق،  تر ذکر شد(، بنا بـر قـولی)که پیش «هَْ ُلَکَُمِنُْبَعٍْ ُ»همونین حدیث 

: بعـل؛ خطـابی، 0۴0۴: بعـل؛ زبیـدی، 0۴1۵تا: بعـل؛ ابـن منظـور، ؛ ابن أثیر، بی0/01۶تا: بی
 ر همین معناست.( د0/۶1۶: 0۴12

 «ق ر ف» ۀماد .۵ ـ ۵
لغوی، دارای یک معنای اصلی است و آن آمیختگی و اختلاط است و دیگر معانی به آن  ۀاین ماد
: قـرف؛ 0۴1۵: قـرف؛ ابـن منظـور، 0۴01تـا: قـرف؛ فراهیـدی، )ابـن فـارس، بی شودمیارجاع 

 : قرف(.0۴0۴زبیدی، 

 کن کردنریشه .1 ـ 5 ـ 5

مُْ»هنگام ذکر خوارج یا خروج کنندگان آخر زمان: پیامبر مانند این قول وه  مُْفَىاقْرِف  موه  یت 
َ
إِذاُرَأ

مُْ لوه  تـا: )زمخشـری، الفـائق، بی کن کنیـد و بکشـید(هـا را ریشـههـا را دیدیـد، آن)اگـر آن «وَاقْت 
 :0۴12: قـرف؛ خطـابی، 0۴0۴: قـرف؛ زبیـدی، 0۴1۵تا: قرف؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی3/۵3
0/۵93  .) 

تُلوهُمْ »صـورت حدیثی به هایکتابالبته این عبارت در 
ْ
 نقـل شـده اسـت« إذا لَقیتُمـوهُمْ فَـاق

تـا: ؛ ابـن ماجـه، بی1/111تـا: مسـلم، بی ؛1/111: 1121؛ بخـاری، 1/31تـا: )ابن حنبـل، بی
 «.فاقرفوهم»(، بدون 1/111: 1113نسائی،  ؛0/101 :1112؛ أبوداود، 1/10
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 جماع .2 ـ 5 ـ 5

ىوُطَلْحَىَ :ُ»م کلثوم آمده اسـت:اسپاری در به خاک ب 
َ
للََ ؟ُفَقَىالَُأ ُاللَّ هْلَه 

َ
مَنُُْانَُمِنْكمُْلَمُْیقَارِْ ُأ

رِهَا ِْ نَا.ُقَالَ:ُفَانْبِلْ.ُفَنَبَلَُفِ ُقَ
َ
چه کسی )برای وارد شدن به قبر(، شب با همسر خود نزدیکـی »؛ «أ

)ابـن حنبـل، « : پس وارد قبر بشو، پس وارد قبر شـدنکرده است؟ پس أبوطلحه گفت: من، گفت
ــا: بی ــاری، 22۵، 3/02۶ت ــی، بی93، 2/۵1: 0۴10؛ بخ ــا: ؛ بیهق ــر، ۴/۵3ت ــن کثی : 0۴1۵؛ اب
 : قرف(.0۴0۴: قرف؛ زبیدی، 0۴1۵تا: قرف؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی۵/۴1

 ارتکاب و دست زدن به امر  .3 ـ 5 ـ 5

اگـر »؛ «إِنُُْنِْ ُقارَفْىِ ُذَنِْىاًُفَتىوب ُإِلَى ُاللىهُِ»در داستان افک: به عایشه سخن پیامبر ـ 0
؛ 3/91تـا: )زمخشـری، الفـائق، بی« ، پـس بـه سـوی خداونـد توبـه کـنایشـدهگناهی مرتکـب 

 ؛: قرف(0۴0۴: قرف؛ زبیدی، 0۴1۵ابن منظور،  تا: قرف؛؛ ابن أثیر، بی۴/323: 03۵۴أبوعبید، 
 ثی مشاهده نشد.هرچند این حدیث در کتب حدی

واُاللهَُتِقلَ ُمَىنُْسَىمِعَُفَخَشَىعحُو»نقل شده است: از امام علی ـ 2 ق   «اقْتَىرَ ُفَىاعْتَرَ ُُفَاتَّ
 و سـپسفـروتن شـد و مرتکـب گنـاه شـد،  وپرهیز خداوند را داشته باشید؛ پرهیز کسی که شنید »

 (.۶۵۵: 0۴20؛ بدری، ۶/2۵۵تا: )ابن أبی الحدید، بی« اقرار کرد
ىٌ ُ»آمـد و گفـت: نقل شده که مردی به نام حبیب نزد پیامبر ـ 3 ىهُِإِنِّى ُرَج  ىولَُاللَّ یىاُرَس 

ُ لب  ِِ ُیاُحَ ُوَجَ َّ هُِعَبَّ بُْإِلَ ُاللَّ ن وبُِقَالَ:ُفَت  ُالذُّ ! من مردی هستم که  ای پیامبر خدا» «مِقْرَا  
؛ ۵/2۶1: 0۴0۵طبرانـی، ) «، فرمود: بـه سـوی خداونـد توبـه کـن ای حبیـبکنممیبسیار گناه 

: 0۴0۴: قـرف؛ زبیـدی، 0۴1۵تا: قرف؛ ابن منظـور، ؛ ابن أثیر، بی۴/2۶۶: 0۴19متقی هندی، 
 قرف(.
ُثَلَاثٌَ :ُوَُ»نقل شده است: از پیامبر ـ ۴ ن وبُُِالْقَتْ   ؤْمِنٌُقَرََ ُعَلَى ُنَفْسِىهُِمِىنُْالىذُّ ٌ ُم  رَج 

مَالِهُُِوَالْخَطَایاُجَاهََ ُبِنَفْسِهُِو ُوَََُُ ىه  ن وب  حِلْ ُذ  ُقَاتََ ُحَتَّ ُیقْتََ ُم  وَّ هُِحَتَّ ُإِذَاُلَقِ ُالْعَ   لِ ُاللَّ ِِ ُفِ ُسَ
ُالْخَطَایا اء  لفَُمَحَّ ُالسَّ کشته شدن بر سه گونه است: ... و مـرد مـؤمنی کـه مرتکـب » «خَطَایا  ُإِنَّ

، شـودمی روروبـهتی با دشمن که وقکرده تا این گناه و خطا شده، با جان و مالش در راه خدا جهاد
، همـان شمشـیر شـودمیای[ گناهـان و خطاهـایش محـو تا کشته شود، ]چنین کشته جنگدمی

؛ ابـن قتیبـه، 01/۵09: 0۴0۴؛ ابـن حبـان، ۴/0۵۵تـا: )ابـن حنبـل، بی بردمیخطاها را از بین 
 : قرف(. 0۴1۵، ابن منظور، 0/0۵9: 0۴1۵
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 تهمت و تعییب .4 ـ 5 ـ 5

وُْلَىمُْ»کند:امیه او را متهم به قتل عثمان میکه شنید بنیهنگامی این سخن علیمانند 
َ
...ُأ

هاُبِ ُعَنُْقَرْفِ  ملَ ُعِلْم 
 
هـا را امیه نسبت به من، جلوی تهمـت زدن آنو یا آیا علم بنی»؛ «ینْهَُبَن ُأ

تـا: ابن أثیـر، بی؛ ۶/0۶9تا: )ابن أبی الحدید، بی« ؟گیردنمی)در خصوص کشتن عثمان(  من به
آورده اسـت؛ طریحـی، « قرافـی»: قـرف کـه 0۴1۵آورده اسـت؛ ابـن منظـور، « قرافـی»قرف کـه 

 : قرف(.03۶2

 آفت زدگی .5 ـ 5 ـ 5

زمینی داریم کـه قـوت و روزی مـا از آن اسـت، امّـا دچـار  :گفت نقل شده که فردی به پیامبر
لَىفَُدَعْهَاُعَنْکحُفَاُِ»فرمود: آفت شده است، پیامبر ُمِنَُالْقَرَِ ُالتَّ آن را از خـود دور کـن »؛ «نَّ

؛ 2/333 :0۴01؛ أبـوداود، 3/۴۵0تا: )ابن حنبل، بی« که آفت زدگی، موجب تلف و تباهی است
قـرف؛ ابـن فـارس،  0۴11؛ جـوهری، ۴/323: 03۵۴؛ أبوعبیـد، 3/۵0تا: زمخشری، الفائق، بی

: 0۴1۵تا: قرف؛ ابـن منظـور، ابن أثیر، بی ؛1۶0: 09۶1تا: قرف؛ زمخشری، أساس البلاغة، بی
 : قرف(. 2110: قرف؛ أزهری، 0۴0۴قرف؛ زبیدی، 

 انبان .6 ـ 5 ـ 5

ُمِىنَُ»به وائل بـن حُجـر: مانند نامه پیامبر ُالْقِىرَا   ىرَایاُمَىاُتَحْمِى   ُعَشَىرَةٍُمِىنَُالسَّ ...ُلِكى ِّ
مْر... دو ؛ 0/02تـا: )زمخشـری، الفـائق، بی« شـداز خرمـا با هاییانبانبرای هر ده سریه، »؛ «التَّ

: قـرف؛ 0۴0۴)دو ضبط ذکر کـرده اسـت(؛ زبیـدی،  تا: قرفضبط ذکر کرده است(؛ ابن أثیر، بی
 (.0/0۴۵: 0۴12خطابی، 

)زمخشـری،  «القـراب»( یـا 1/112هـ:ج1123)هیثمی،  «الجراب»، «القراف»جای برخی به
؛ ابـن أثیـر، 10/111ج :1112ت؛ ابـن عسـاکر، دو ضبط را ذکـر کـرده اسـ؛ 1/10تا: الفائق، بی

 که در همان معناست. اندکرده)دو ضبط را ذکر کرده است( نقل  تا: قرفبی

 )دروغ بستن( تحریف کردن .7 ـ 5 ـ 5

جا بر آمـد و همـه ایستارهنشسته بودند، ناگهان در آسمان  صحابه نزد پیامبر شبینقل شده 
؟ گفتنــد: گفتیــدمی چــه شــد،ر جاهلیــت اگــر چنــین میفرمــود: د روشــن کــرد، پــس پیــامبر
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ق ای امری  ۀدهد، فرمود: چنین نیست، بلکه نشانبزرگ می یفردیا مرگ گفتیم خبر از تولد می
]بـا ایـن  ورباینـد، رسـد و آنجـا اجنـه خبـر را میخبرش به آسمان دنیـا می ؛از سوی خداوند است

وا»شوند و فرمود:ستاره[ زده می حُوَُُفَمَاُجَىاء  ىوَُحَىق  ىونَُفِلىهِحُوَُُبِىهُِعَلَى ُوَجْهِىهُِفَه  مُْیقْرِف  ه  ُلَكىنَّ
ونَُ ی   کننـد و بـر آن هـا تحریـف میانـد، آن حـق اسـت، امّـا آندرستی آوردهپس آنوه را به»؛ «یبِ

هـــ: 0۴02، أبــویعلی، 03/۵11هـــ: 0۴0۴، ابــن حبــان، 1/31تــا: )مســلم، بی« افزاینــدمی
فون»، «یقرفون»جای ها، بهبرخی نقل،... (. البته در 03/031 : 0۴13)ترمـذی،  آمد است« یُحَرِّ

فون»( یا ۵/۴0  (.0/20۵تا: ؛ ابن حنبل، بی۴/۴1۶: 0۴02)أبویعلی،  «یَقْذ 

 ر( )ن ظ ۀماد .6 ـ ۵
لغوی دارای یک اصل معنایی است و آن تأمّل در چیزی و نگاه کـردن در آن اسـت کـه  ۀاین ماد 

: نظر؛ زبیدی، 0۴1۵تا: نظر؛ ابن منظور، )ابن فارس، بی استفاده شده است بعد به معانی دیگری
 : نظر(. 0۴0۴

ظرة .1 ـ 6 ـ 5
ّ

 الن

در  کـه نقـل شـده اسـت پیـامبر سـلمة از پیـامبر چشم زخم از سوی جن یـا انسـان: از أمّ 
وا»بیند که در صورتش زردی وجود داشت، پس فرمود:، دخترکی را میاشخانه ُُاسْىتَرْق  لَهَىاحُفَىاِنَّ

ظْرَةَُ : 0۴10)بخـاری، « برایش تعویذ و دعا بخواهید که چشم زخمی بـه او رسـیده اسـت»؛ «بِهَاُالنَّ
 : نظر(. 0۴0۴: نظر؛ زبیدی، 0۴1۵تا: نظر؛ ابن منظور، ؛ ابن أثیر، بی1/0۵تا: ؛ مسلم، بی1/23

 نظر، یعنی انتظار .2 ـ 6 ـ 5

رْآنُِحِلنَُ»که فرمـود: مانند روایت ابوأشعری از پیامبر یلنَُبِالق  شْعَرِ
َ
فْقَِ ُالِ صْوَاتَُر 

َ
ُأ عْرِ  

َ
إِنِّ ُلَِ

لِ حُ...ُوَُ ونَُبِاللَّ ل  صْىحَابِ ُُیْ خ 
َ
ُأ ىمْ:ُإِنَّ حُقَىالَُلَه  وَّ وُْقَىالَ:ُالعَى  

َ
مُْحَكىلمٌحُإِذَاُلَقِى ُالخَلىَ حُأ مِنْه 

مُْ وه  ر  نُْتَنْظ 
َ
ونَكمُْأ ر  م 

ْ
کـه وارد را، هنگامی خوانـدن همراهـان أشـعری همانا من صدای قـرآن» «یأ

ها شود، به آن روروبهآنان، حکیمی است که اگر با دشمن  ۀ... و از جمل شناسم، میشوندمیشب 
)کنایـه از آمـادگی جنگیـدن و  هـا بمانیـدکـه منتظـر آن دهنـدمییارانم بـه شـما فرمـان  گویدمی

، أبـو یعلـی، 1/010تـا: ؛ مسـلم، بی۵1 ـ ۵/۵0: 0۴10)بخاری،  ها از دشمن است(نترسیدن آن
0۴02 :03/0۴9.) 
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 به تأخیر انداختن و مهلت دادن .3 ـ 6 ـ 5

ُ»نقل شده: از پیامبر ـ 0 ؟ُفَقَالَ:ُإِنِّى ُُنْى   ُمَاُُنَْ ُتَعْمَ   َ ُفَقِلَ ُلَه  لًاُمَاتَُفََ خََ ُالْجَنَّ ُرَج  إِنَّ
ُالُْ نْظِر 

 
ُأ اسَُفَكنْ   ُالنَّ بَایع 

 
عْسِرَُوَُأ كِ ُُم  ُفِ ُالسِّ ز  تَجَوَّ

َ
فِرَُلَهُ ُأ قِْ (ُفَغ  وُْفِ ُالنَّ

َ
 و مردی فـوت کـرد»؛ «)أ

پس به  .کردم؟ گفت: با مردم خرید و فروش میکردیمیاز او پرسیده شد: چه  .داخل بهشت شد
« گناهـانش بخشـیده شـد لـذاکـردم، دادم و از گرفتن پول نقد، گذشـت میتنگ دست مهلت می

 : نظر(. 0۴0۴تا: نظر؛ زبیدی، ؛ ابن أثیر، بی۵/32تا: ؛ مسلم، بی۵/399تا: حنبل، بی)ابن 
لو  »نقل شده است: از امام باقر ـ 2 رواُلَوُْعَطَّ ََ لَْ [ُسَنًَ ُواحَِ ةًُلَمُینىا َِ اگـر خانـه »؛ «ُالْ

؛ ۴/210: 03۶۵)کلینـی، « شـودنمیهـا تـأخیر خدا را یـک سـال تعطیـل کننـد، در مجـازات آن
 : نظر(. 03۶2؛ طریحی، 02/2۵۵: 0۴00؛ فیض کاشانی، 2/۴09تا: صدوق، الفقیه، بی

 رحم کردن .4 ـ 6 ـ 5

ُإِلَىلهِمُْیىوْمَُ»احادیـث آمـده اسـت(:برخـی )که ابتـدای  مانند قول پیامبر ىه  ُاللَّ ىر  ثَلَاثَىٌ ُلَاُینْظ 
هــ: 0۴10)بخاری، ...« کندرحم نمی ها روز قیامتسه نفر هستند که خداوند به آن»؛ «...الْقِلامَِ ُ

؛ حـاکم، 2/3۴2هــ: 0۴13؛ ترمـذی، 1/2۴۶هـ: 03۴۵نسائی،  ؛۵/0۶1جا: ؛ بیهقی، بی3/1۶
 (.  0/31۴: 03۶۵؛ کلینی، ۴/0۴1تا: بی

 همتا .5 ـ 6 ـ 5

، مثلًا وقتـی دانیدمیبازی من را دست و دل گفت شما وضع و حال و شخصی به امام صادق
 ، پـس امـامنمـایممیکنم و خـرج بـازی مـی، مـن دسـت و دلرویممـیه مکّـه با دوسـتانم بـ

جْحَفَْ ُبِهِمُْوَُ»فرمود:
َ
!ُإِنُْبَسَطَْ ُوَبَسَطواُأ مُْفَاصْىحَبُُْلاُتَفْعَْ ُیاُشَهاب  ذْلَلْتَه 

َ
مْسَكواُأ

َ
مُْأ إِنُْه 

ها نیز چنین و آن بازی کنیچنین نکن ای شهاب! اگر دست و دل»؛ «ن ظَراءَکحُاصْحَبُْن ظَراءَک
کنی[ و اگر آنان چنین نکنند، پس ]و آن را دچار تهیدستی می ایکردهها ستم کنند، نسبت به آن

)صـدوق، « خوارشان کردی، پس با همتاهای خود مسافرت کن، با همتاهای خود مسـافرت کـن
 : نظر(.03۶2؛ طریحی، 02/3۵۵: 0۴00؛ فیض کاشانی، 2/219تا: الفقیه، بی

 توجه کردن .6 ـ 6 ـ 5

وَرُِمُْوَُ»:مانند قول پیـامبر ُإِلَ ُص  ر  ُلَاُینْظ  ُوَجَ َّ هَُعَبَّ ُاللَّ مْوَالِكمُْوَُُإِنَّ
َ
وبِكمُْوَُُأ ل  ُإِلَ ُق  ر  ُلَكنُْینْظ 

عْمَالِكمُْ
َ
هـا و کارهـای کند بلکه بـه دلهای شما توجه نمیها و داراییهمانا خداوند به شکل»؛ «أ
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 ؛2/03۵۵تـا: ؛ ابن ماجـه، بی۵/00تا: ؛ مسلم، بی2/2۵۵تا: ن حنبل، بی)اب« کندشما توجه می
نگـاه کـردن بـه فـرد،  زیـرا ؛: نظر(03۶2: نظر؛ طریحی، 0۴1۵تا: نظر؛ ابن منظور، ابن أثیر، بی

 نشانه محبت و احسان و لطف به اوست.

 گیرینتیجه

 از اهـل سـنت کـه عمومـاً  ،انشناسـحدیثشود که دانشمندان و ، آشکار میگفته شد چهآنبنا بر 
ذکر برخی  به ، کمابیشاز آنان از دیرباز، ضمن بررسی الفاظ حدیث برای فهم و رفع ابهام هستند،

وجود علم وجوه و نظایر قرآنی و شمولیت آن  ۀاما علیرغم سابق ؛اندپرداختهاز وجوه و نظایر حدیثی 
عنوان وجوه و نظایر حدیثی بـه ظهـور طور مستقل و تحت نسبت به الفاظ قرآنی، چنین دانشی به

کـه الفـاظ برخـی نرسیده است و آنوه آمده، از شمولیت و گستردگی برخـوردار نیسـت. ضـمن این
هـا نیـز تهـی از هرچند پرداختن بـدین روایت ؛اندنیز مورد استفاده قرار داده اخبار غیر معصومین را

ثی، همونین نشـان از آن دارد کـه چنـین فایده نیست. نگاهی گذرا به برخی از وجوه و نظایر حدی
 دانشی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است.
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هــ(، تحقیـق سـید محمـد بـاقر موحـد ابطحـی 0۴00) امام سـجاد الصحیدة السجادیة، .1
 مؤسسة الأنصاریان للطباعة والنشر، چاپ اول./مؤسسة الإمام المهدی : اصفهانی، قم

تحقیـق محمـد أبـو  شورح دهوج البلاغوة،م(، 09۶2). حمید بن هبة اللهابن أبی الحدید عبدال .2
 ؛عیسی البابی الحلبی وشرکاه ـ جا، دار إحیاء الکتب العربیةالف ل إبراهیم، بی

تحقیـق سـید شـهاب  عووالی اللاوالی،هــ(، 0۴13). ابن أبی جمهور، محمد بن علی أحسـائی .3
 ؛، چاپ اولنابی :الدین نجفی مرعشی و حاج آقا مجتبی عراقی، قم

 :تحقیق سعید اللحام، بیـروت المصنف،هـ(، 0۴19). ابن أبی شیبة کوفی، محمد بن عثمان .4
 ؛التوزیع، چاپ اول النشر و دار الفکر للطباعة و

تحقیـق طـاهر أحمـد الـزاوی و  النهایة فی غریب الحییث،تا(، )بی. ابن أثیر مبارک بن محمد .5
 ؛التوزیع، چاپ چهارم النشر و لیان للطباعة ومؤسسة إسماعی :محمود محمد الطناحی، قم

 دلهة الأعین النواظر فی علم الوجووه والن وائر،هـ(، 0۴1۴). ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی .6
 ؛مؤسسة الرسالة، چاپ اول :تحقیق محمد عبد الکریم کاظم الراضی، بیروت

سـة الرسـالة، مؤس :جـاتحقیق شعیب الأرنـؤوط، بی الصحیح،هـ(، 0۴0۴). ابن حبان، محمد .7
 ؛چاپ دوم

دار المعرفة للطباعة والنشر،  :بیروت فتح الباری،تا(، )بی. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی .8
 ؛چاپ دوم

 ؛دار صادر :، بیروتالمسنیتا(، )بی. ابن حنبل، احمد .9
 :تحقیق رمزی منیر بعلبکـی، بیـروت جمهرة اللغة،م(، 09۵1). ابن درید، محمد بن حسن .11

 ؛یین، چاپ اولدار العلم للملا
 ؛دار صادر :بیروت اللبقات الکبری،تا(، )بی. ابن سعد، محمد .11
تحقیق عبـد الحمیـد  المحکم والمحیا الأع م،م(، 2111). ابن سیده، علی بن اسماعیل .12

 ؛دارالکتب العلمیة :هنداوی، بیروت
 :تحقیق علی شـیری، بیـروت تاریخ میینة دمهق،هـ(، 0۴0۵). ابن عساکر، علی بن حسن .13

 ؛رالفکر للطباعة و النشر و التوزیعدا
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تحقیـق عبـد السـلام محمـد  معجوم مقواییس اللغوة،تـا(، )بی. ابن فارس، محمد بن فارس .14
 ؛مکتبة الإعلام الإسلامی :هارون، بی جا

تحقیـق عبــد اللــه  غریوب الحووییث،هـــ(، 0۴1۵). ابـن قتیبــه دینـوری، عبداللــه بـن مســلم .15
 ؛لدارالکتب العلمیة، چاپ او  :الجبوری، قم

دار  :تحقیق علی شیری، بیـروت البیایة والنهایة،هـ(، 1123). ابن کثیر، اسماعیل بن عمر .16
 ؛إحیاء الترا  العربی، چاپ اول

دار الفکـر  :جاتحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، بی السنن،تا(، )بی. ابن ماجه، محمد بن یزید .17
 ؛التوزیع النشر و للطباعة و

 ؛نشر أدب الحوزا :جابی لسا  العرف،هـ(، 0۴1۵). ابن منظور، محمد بن مکرم .18
تحقیـق سـعید محمـد اللحـام،  السونن،هـ(، 0۴01). أبوداود سجستانی، سلیمان بن أشعث .19

 ؛التوزیع، چاپ اول النشر و دار الفکر للطباعة و :جابی
دار  :جـاتحقیق حسین سلیم أسد، بی المسنی،هـ(، 0۴02). أبویعلی موصلی، احمد بن علی .21

 ؛را ، چاپ اولالمأمون للت
دار  :، تحقیق محمد عوا مرعب، بیروتتهذیب اللغةم(، 0221). أزهری، محمد بن أحمد .21

 ؛إحیاء الترا  العربی، چاپ اول
، تحقیـق محمـد عبـد المعیـد خـان، غریوب الحوییثهـ(، 03۵۴). أبوعبید، قاسم بن سلام .22

 ؛دارالکتاب العربی، چاپ اول :بیروت
 النشـر و دار الفکـر للطباعـة و :جـابی الصوحیح،ـ(، هـ0۴10). بخاری، محمد بن اسماعیل .23

 ؛التوزیع
مؤسسـة  :قـم دلهة الن ر فی غریوب الونهج والأثور،هـ(، 0۴20). بدری، عادل عبدالرحمن .24

 ؛المعارف الإسلامیة، چاپ اول
ــدین حســینی المحاسوون،هـــ(، 0311). برقــی، احمــد بــن محمــد .25  تحقیــق ســید جــلال ال

 ؛میةدار الکتب الإسلا :)محد (، تهران
 ؛دار الفکر :، بی جاالسنن الکبری تا(،)بی. بیهقی، احمد بن حسین .26
 :تحقیق عبد الوهاب عبـد اللطیـف، بیـروت السنن،هـ(، 1121). ترمذی، محمد بن عیسی .27

 ؛التوزیع، چاپ دوم النشر و دار الفکر للطباعة و
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ر، تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور العطـاالصوحاح، هــ(، 1121). جوهری، اسماعیل بـن حمـاد .28
 ؛دارالعلم للملایین، چاپ چهارم :بیروت

 الـدین شـرف محمـد تحقیـق ال نوو ، کهوف ،(تـابی)عبدالله.  بن مصطفی خلیفة، حاجی .29
 العربی؛ الترا  إحیاء دار بیروت: الکلیسی، بیلگه رفعت و یالتقایا

تحقیـق یوسـف عبـد الـرحمن  المسوتیرک،(، تـابی). وری، محمـد بـن عبداللـهبحاکم نیشا .31
 ؛جابی، المرعشلی

 :تحقیق حبیب الرحمن الأعظمـی، بیـروتالمسنی، هـ(، 0۴19). حمیدی، عبد الله بن زبیر .31
 ؛، چاپ اولةدار الکتب العلمی

 ، تحقیق عبد الکریم إبراهیم الغرباویغریب الحییثهـ(، 1120). حمد بن محمداخطابی،  .32
 ؛دار الفکر :جابیعبد القیوم عبد رب النبی،  ـ

تحقیـق مجـدی بـن منصـور سـید الشـوری،  السونن، هــ(،0۴01). ردارقطنی، علی بن عم .33
 ؛دار الکتب العلمیة، چاپ اول :بیروت

 ؛مطبعة الاعتدال :، دمشقالسننهـ(، 03۴9). دارمی، عبدالله بن بهرام .34
دارالفکـر  :تحقیق علی شیری، بیـروت تال العروم،هـ(، 0۴0۴). زبیدی، محمد بن محمد .35

 ؛التوزیع النشر و للطباعة و
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